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   ∗ و اوصاف حاكمان در مثنويتموحك
  

  دكتر احمد خاتمي   
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي

  
  چكيده 

آن چنـان در ذهـن و خـاطر         ) ق. ه 604-672(الـدين     شخصيت عرفـاني مولانـا جـلال      
 گرفته كه عرصه را براي بررسي وجوه ديگر آن وجـود             مندانش جاي   ارادتمندان و علاقه  

ثنوي از جهـات مختلـف دينـي، علمـي،          واقعيت اين است كه م    . جامع تنگ كرده است   
حكومت بـه عنـوان يـك مقولـة         . فلسفي، و حتي سياسي و اجتماعي قابل بررسي است        

 سياسي از جمله موضوعاتي است كه در مثنوي مورد توجه قرار گرفتـه و مولانـا                 - ديني
هاي خود را دربارة انواعِ حكومـت، مـشروعيت           جاي اين كتاب شريف، ديدگاه      در جاي 

و ويژگيهاي حاكمان اظهار داشته و به تفصيل دربارة حكومتهاي غيرمشروع يا            حكومت  
. حكومتهاي فرعوني و حكومتهاي مشروع يا حكومتهـاي سـليماني سـخن گفتـه اسـت               

هاي مولانا و تدوين آنها زمينه را براي     آوري ديدگاه   نويسندة اين مقاله سعي دارد با جمع      
اهم آورد و مبـاني فكـري و ويژگيهـاي           دسترسي بـه نظـر مولانـا دربـارة حكومـت فـر            

  .حكومت مطلوب او را برشمرد
  

دبيات:ها كليدواژه اني، ا نواعو   حكومت نقدسياسي، عرف مثنوي   ا حاكمان،
ا   مولان

                                                 
 1388 /10/11:            تاريخ پذيرش مقاله1387 /18/9:   تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
ريـزي    هاي اجتماعي و طراحي و برنامه       توجه به مسائل سياسي و داشتن افكار و انديشه        

داشتن حكومت است از وجوهي است كه بـه         اش    براي امور دنيوي و اخروي، كه لازمه      
آنچه از آثـار مولانـا و تـاريخ عـصر او            . اي در آثار مولانا مشهود و محسوس است         گونه

برمي آيد، اين است كه او با اميران و بزرگان روزگار خود رفت و آمد داشـته و بعـضي                    
نـا و مخاطـب     هاي سياسي روزگـار مولا       كه از چهره   – الدين پروانه   معيناز ايشان مانند    

 بـه گونـه خاصـي مـورد         – اسـت    مكتوباتبيست و پنج نامه از صد و پنجاه نامة او در            
البته سلوك مولانا با آنـان بـه هـيچ روي ماننـد بعـضي عالمـان و                  . اند  توجه مولانا بوده  

آمـد او را   برخي اوقات كه پروانه سرزده به زيارت او مي  «فقيهان، متملقانه نبوده است و      
شد مدتي در انتظار بماند و تلخـي          پذيرفت و حاكم مستبد ناچار مي       معمول مي ديرتر از   

زريـن كـوب،    (» چشيدند، دريابد   انتظاري را كه محتاجان و ارباب رجوع در درگاه وي مي          
الـدين     و يا هنگامي كه همين امير، مشتاقانه منتظر ديدن مولانا بـود و بهـاء               )320ص:1372

مـن بـه    «: كرد؛ امير پروانه گفـت       نمايد از او عذرخواهي      ولد، پيش از اينكه مولانا روي     
آيم   براي آن مي  ] بلكه[مكالمت كند،   ] با من [آيم كه مولانا به من پردازد و          جهت آن نمي  

تـوان     از اين كلام امير، مي     ).75،ص  1384مولوي،  (» كه مشرّف شوم و از زمرة بندگان باشم       
، الدين ميكائيـل    امين. وزگار خود پي برد   به نفوذ معنوي مولانا در شخصيتهاي سياسي ر       

شـد،     هم كه صاحب ديوان مملكت محسوب مي       مجدالدين اتابك نايب السطنة وقت و     
 و مولانا با ايـشان نيـز ماننـد ديگـر            )61،  84،  90همان،ص(اند    هر دو از مريدان مولانا بوده     

 را  لـدين عزاّ سلطانگفته است؛ حتي      صاحب منصبان از موضع وعظ و ارشاد سخن مي        
كه يك بار به همراه امرا و نواب خويش به ديدار وي آمـد، نپـذيرفت و بـار ديگـر كـه                  

انـد گرگـي      چه پندي دهم، تو را شباني فرمـوده       «: پادشاه از او درخواستِ پند كرد گفت      
كني، رحمانت سلطان كرد به سخن شيطان كـار           اند دزدي مي    ات فرموده   كني، پاسباني   مي
 و شايد علت اينكه امرا و اكابر، عموماً از نزديك شدن            )444ص  :1362ي،  افلاك(» ...كني    مي

شكـست و صـحبت    وي حشمت آنها را مـي    «اند، همين بوده است كه        به مولانا ابا داشته   
  ).319،ص1372كوب،  زرين(» داد فقراي اصحاب را به صحبت آنها ترجيح مي

. ل سياسي معمول بـوده اسـت      آيد كه مكاتبات او با رجا       از مكتوبات مولانا هم برمي    
 كه مقام استيفا داشت و بـه امـور مـالي رسـيدگي              الدين ميكائيل    امين هاي مولانا به    نامه
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بهاءالـدين  كرد و در زمان سلطنت عزالدين به مقام نيابـت سـلطنت ارتقـا يافـت و                    مي
الدين قليچ ارسلان بـر تخـت سـلطنت بـه ايـن               ، كه پس از جلوس ركن     السواحل  ملك

الدين خوارزمشاه بوده  القضاة جلال كه قاضي) معتز (الدين تاجته شده بود و سمت گماش
الدين كيخـسرو      كه پس از مرگ علاءالدين از جانب غياث        طايي  الدين قره   جلالاست و   

الدين  جلالخانه تعيين گرديده بود و    داري خاص و خدمت در طشت       دوم به مقام خزانه   
الـدين    قاضي سـراج   مقام استيفا يافته بود و        كه در زمان كيخسرو دوم     محمود مستوفي 

 كه از بزرگان و علماي قونيه بود و در شورش جبري، مردم را عليه او شوراند و                  ارموي
   قاضـي  الدين معتـز و     ، نايب تاج  اي  الدين گنجه   شمسدر محاكمة او نيز شركت كرد و        

لــدين  كــه بــه مقــام وزارت عزالــدين كيكــاووس دوم رســيد و عزاعزالــدين قونيــوي
 كـه  الدين قيصر علمكيكاووس دوم كه به جاي كيخسرو بر تخت سلطنت نشسته بود و           

 كـه ســنجاقدار  فخرالـدين ارســلاندغمش  و  از امـراي زمـان كيخـسرو و ســوم اسـت    
، معروف به صـاحب عطـا       الرّومي  فخرالدين علي بن حسين   الدين كيخسرو بود و       غياث

 اَناطولي بوده است     القضاة   ظاهراً قاضي   كه الدين  قاضي كمال از امراي دولت سلجوقي و      
الـدين    الدين پروانه و صاحب مقام اسـتيفا در زمـان ركـن             ، داماد معين  مجدالدين علي و  

هـاي    هاي سياسي روزگار مولانا كـه مكـرر در نامـه            الدين پروانه از چهره     چهارم و معين  
دين قلـيچ ارسـلان     ال   كه در زمان ركن    نورالدين ولد جاجا  مولانا از آن ياد شده است و        

اجتماعي و سياسي مولانا بـا رجـال     چهارم، والي قير شهر بود و ديگران، نشان از روابطِ   
  ).245-304،ص1371سبحاني،: رك(و صاحبمنصبان دارد

از نكات ديگري كه در تقويت و تأييد توجه مولانا بـه مـسائل سياسـي و اجتمـاعي            
ذيرها و زندگي تجملاتي اعيان و اشـراف      مؤثر است، موضعگيري او در برابر اسرافها، تب       

بيند، لب به     هاي زر و سيم را بر سر سفره مي          مولانا وقتي در مجلس پروانه، كاسه     . است
  : گويد زند و مي غذا نمي

طعامِ مكروه را در ظرفِ مكروه نهاده در پيشِ مردان آوردن از دينِ مصلحت دور است                
هـا فراغـت كلـي        ها و كيسه    ما را از اين كاسه     كه   والله الحمد و از مذهبِ مروت بيرون؛      

اند و سير و سيراب گردانيده؛ همانا كه به سماع برخاسته اين غـزل را سـرآغاز                   بخشيده
  :فرمود
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 به خدا ميل ندارم نه به چرب و نه به شيرين
  

 ـ             ننه بدان كيسة پر زر نه بدين كاسـة زري
  

  )191-2ص:1362افلاكي، (
  .  استكرده گرايي پرهيز مي نه تجملگو خود او نيز عملاً از اين

اي اقامت داشت و بر مسند تـدريس تكيـه زده بـود، پـولي كـه دريافـت         او در  مدرسه   
 از امراي خوارزم    معتزخراسانيالدين    تاج] و هنگامي كه  ... [كرد در قبال تدريس بود      مي

بسازد، » اقيدارالعش«كه در جوار مدرسة مولانا چند بنا ساخته بود، خواست براي مولانا 
  :مولانا غزلي فرمود به مطلع

ــا   ــن عرصــة فن ــاق در اي ــار ط ــصر چه ــا ق  م
  

  كنيم چون عاد و چون ثمود مقرنس نمي  

  )358ص: 1363گولپينارلي، (
شروع كرده ) ص( را با حديثي از پيامبراكرم فيه مافيهن است كه مولانا اينكتة جالب  

م الاميـرُ علـي     .  من زار العلماء   ءيرالاُمرا زار الاُمراء و خ    شَرُّ العلماء منْ  «است كه    نِعـ
 بـدترينِ دانـشمندان،     : )19ص:1384،  مولـوي ( »بابِ الفقيرِ و بئس الفقيرُ علي بابِ الاميرِ       

آناني هستند كه به ديدار اميـران رونـد و بهتـرين اميـران، آنـاني هـستند كـه بـه ديـدار                 
د، بهترين امير است و فقيري كـه بـر در            اميري كه به در خانة فقيران رو       .دانشمندان آيند 

تـوان بـه نگـرش سياسـي و           از اين طليعه نيز مـي     . خانه امير ايستد، بدترين ايشان است     
  . اجتماعي مولانا دست يافت

  حكومت، ضرورت و مشروعيت آن
بحث دربارة حكومت، ضرورت و مـشروعيت آن از جملـه مـسائلي اسـت كـه توجـه                   

حكومـت در   . عي را از ديرباز به خود جلب كرده اسـت          و عالمان علوم اجتما    يلسوفانف
  :عبارت است از اصطلاح فيلسوفان 

...  كارهـا و تـدبير شـئون دولتـي و هـدايت سياسـتها                ماننـد ادارة   ؛اداره، تدبير و توجيه   
  :]يا ذهني[ و ديگري مجرد ]يا عيني[ يكي مشخص :حكومت داراي دو معني است

است از هيأتي مركب از افرادي كه كـار ادارة          حكومت به معني مشخص آن، عبارت        .1
ايـن  .  و كارمندان دولت   وزير، وزرا   مثل رئيس جمهور، نخست   . دولت را به عهده دارند    

گروه را قوة مجريه گويند و اين در واقع يك شخصيت معنوي است كه داراي قـدرت                 
 .امر و نهي است
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ي، سلطنتي و اسـتبدادي،     اينكه منتسكيو گفته است حكومتها بر سه گونه است، جمهور         
   ... .اشاره به همين معني مشخص حكومت است

روايي يافتن ادارة امور و       حكومت به معني مجرد و انتزاعي آن عبارت است از فرمان           .2
  .)322ص: 1366صليبا، (تدبير و سياست كارها 

  :اند گونه تعريف كرده شناسان اين حكومت را جامعه
، ژاك روسـو    ژان. ت يـا فراينـد اداره كـردن اسـت         حكومت در لغت بـه معنـاي فعالي ـ       

 وسيلة ارتباط بين حاكم و تبعة       يداند كه در جهت استقرار      حكومت را هيأتي واسط مي    
حكومت در  . او برقرار شده و مسئول تعبية قوانين و تأمين آزادي سياسي و مدني است             

 ايي بـه حكومته ـ توان رو مي از اين. معناي ديگر به معناي نظام خاصي از حاكميت است       
معناي ديگـر حكومـت كـه مـدِّنظر         .  اشاره كرد  3 يا منتقدان  2، توانگران 1از قبيل سلطنتي  

 حـق تعبيـة قـوانين و        رساند كه خود بـه معنـاي         است قدرت سياسي را مي     ،جان لاك 
  .)32ص:1375ساروخاني، ( اعمال آن است

شناسـان،    عهبراي تأكيد بر ضرورت وجود حكومت بايد توجه داشت كه به نظر جام            
نهادهاي اجتماعي به دو دستة نهادهـاي نخـستين و نهادهـاي ثـانوي يـا فرعـي تقـسيم          

نهادهـاي نخـستين يـا اصـلي     . شود و نهاد حكومت از نوع نهادهاي نخـستين اسـت            مي
از . خانواده، اقتصاد، حكومت يا سياست، مـذهب، آمـوزش و پـرورش           :  از  است عبارت

 ويژگيهايي دارد كه همگاني بودن آنهـا، ضـرورت          شناسان، نهادهاي نخستين    نظر جامعه 
  . 4وجود آنها، منفك نشدن آنها از جامعة بشري از زمرة اين ويژگيهاست

لة حكومـت و    ئاي در طـرح مـس       اديان آسماني بويژه دين اسلام، هر يـك بـه گونـه           
لة حكومت  ئاز بعضي آيات كريمه، مس    . اند  ضرورت تشكيل دولتهاي سياسي تأكيد كرده     

 و خاتمي،   124/2 ص:1368حكيمي،  : رك(هاي آن قابل استنباط است        ت، شيوه و راه   و حكمي 
  :اند مسأله حكومت، عالمان اسلامي دو نظريه ارائه كرده مورد  در)1728 -31ص:1384
به عنوان يك ضرورت اعتقادي     » حكومت ديني  «،اي عقيده دارند كه در قرآن       عده. 1

. ناپـذير اسـت      لازم و اجتنـاب    عملاً، حكومت، عقلاً و  ) مطرح شده است و الف    
حكومت و اعمال سلطه از آن خداوند است و هـيچ كـس را نـسزد كـه بـر                    ) ب

مگر كساني كه خداوند اين حق را به آنان داده          ... آدميان حكم براند و فرمان دهد     
خداونـد بـه اعمـال سـلطه و     سوي در ميان آدميان فقط پيامبرانند كه از   ) ج.باشد

   ....ر آدميان مأذون و مجازندقدرت و فرمان ب
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 عرفي است   اي  ، پديده و مقوله   اصولاً حكومت «در مقابل، گروهي عقيده دارند كه       . 2
 :1377خرمـشاهي،   (» ين و احكام ديني و شرعي خارج است       و موضوعاً از حوزة د    

  ). 957-8ص
ها هرچند كه در شكل و اجرا با يكـديگر اختلافـاتي داشـته                بديهي است كه ديدگاه   

لة ئ مـس  ،متفقند؛ حتي گروهي كه معتقدند از قرآن كـريم        » ضرورت حكومت «ر  دشند،  با
دارند و بيعـت را مبنـاي مـشروعيت         اعتقاد  شود باز به رأي شورا        حكومت استنباط نمي  

  . كنند دانند و هرگز حاكميت مشروط و مشروع را نفي نمي حكومت مي
 بـويژه امـام علـي بـن         و خلفـاي راشـدين    ) ص(علاوه بر اين، حكومت پيامبر اكرم     

كه رسماً حكومت را در اختيار داشتند و در بقا و توسعة آن به جد و جهـد  ) ع(ابيطالب  
  . دال بر ضرورت و پذيرش حكومت در اسلام است،5كوشيدند مي

در نهج البلاغه صراحتاً به سلطه و حكومت خود اشاره كـرده و هـدف               ) ع(امام علي 
  : شده است يادآوراز پذيرش اين مسئوليت را 
 يكنُِ الَّذي كانَ مِنّا منافَسةً في سلطانٍ و لا الْتِمـاس شـَيءٍ              اللّهم انَّك تَعلمَ اَنَّه لمَ    

 دينك و نُظْهِرَ الإِصلاح في بِلادِك فيـأمنَ         منِ فُضولِ الْحطامِ و لكن لِنَرِد المعالمِ منِ       
 يعنـي   )406 -7 ص:1380شـهيدي،   ( عطَّلةُ من حـدودِك   المظْلُومونَ منِْ عِبادك و تُقام الم     

داني كه آنچه از ما سرزد نه براي اشتياق در سـلطنت بـود و نـه بـراي                     پروردگارا تو مي  
هـاي ديـن تـو را          بلكه براي اين بـود كـه نـشانه         ؛ريز دنيا   خواهش چيزي زياده از خرده    

ان ستمديدة تو ايمن گردند و      بازگردانيم و اصلاح را در شهرهايت آشكار سازيم تا بندگ         
  . ات بر پاي گردد حدود فرو گذاشته

البلاغـه    هاي ديگري دال بر حكومت و ضرورت آن در نهـج            بجز نمونة مذكور نمونه   
 كه قطعاً در آثار انديشمندان اسلامي از جمله )598 -600ص:1382خاتمي، : رك(وجود دارد  

  .مولانا مؤثر افتاده است

  ز ديدگاه مولانارسالت كلي حكومت ا. 1
آيد كه مولانا حكومت و سلطه بر جامعـه را در اصـل از آنِ ولـي                   از مثنوي چنين بر مي    

حكومتي كه بايـد پاسـخگوي هـر دو         . داند  هاي كلي اسلامي مي     خدا و مطابق با انديشه    
 ملـزم بـه     كـه به عبارت ديگر حكومت در اسـلام چنان        «؛بعد مادي و معنوي انسان باشد     
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طور به تنظـيم و اجـراي حقـوق جانهـاي             ات طبيعي انسانهاست، همان   تنظيم حقوق حي  
 يكـي از بهتـرين      .)133 ص:1357جعفـري،   (» باشـد   تكامل جوي آدميـان نيـز موظـّف مـي         

توان نشان داد، ابياتي اسـت كـه مولانـا      هايي كه در مثنوي براي اثبات اين نكته مي  نمونه
  :سروده استغدير خم هنگام نقل ماجراي 

ــبب   ــن سـ ــاد  زيـ ــا اجتهـ ــر بـ  پيغمبـ
  

ــاد       ــولا نهـ ــي مـ ــود وآن علـ ــام خـ  نـ
  

 گفـــت هــرـ كــاـو را مــنـم مـــولا و دوســـت 
  

 ابـــن عـــم مـــن علـــي مـــولاي اوســـت  
  ج

ــولا آن ــد كيــــست مــ ــه آزادت كنــ  كــ
  

ــــت ز پايــــت بركنــــد   ي ّ  بنــــد رق
  

ــت    اـدي اسـ ــوت هــ ــه آزادي نبـ ــون بـ  چـ
  

ــت    ــا آزادي اســـ ــان را ز انبيـــ  مؤمنـــ
  

ــد   ــادي كنيــ ــان شــ ــروه مؤمنــ  اي گــ
  ج

 رو و سوســــن آزادي كنيــــدهمچــــو ســــ  
  

  )4538-42 :6دفتر:1366مولوي، (
هاي   پرده« ابيات و ابيات پس از آن، روشن مي شود كه مولانا چگونه               اين با دقت در  

زند و بخشي از اسرار ولايت مطلق و ولايت جزئي را با رمـوز و                 مانع ولايت را بالا مي    
ه اولاً كلمـة مـولا را بـه همـان         نكته قابل توجه اين است ك ـ     . كند  اشارات لطيف بيان مي   

كند؛ نـه   معني ولايت تصرفي و منصب و پيشوايي و هدايت و دستگيري خلق تفسير مي           
گويد كه    ثانياً مي . اند  به معني قرب و دوستي ساده كه گروهي از برادران اهل تسنّن گفته            

كامـان  بايد جامعة بشري قدر اين موهبت بزرگ الهي را بدانند و شايسته است كه تشنه                
  ).620-1 :2دفتر :1356همايي، ( »از اين آب رحمت بنوشند و سپاسگزاري كنند

ياد كند با توجه به كلام آن حـضرت         ) ع(خواهد از حكومت علي       همچنين وقتي مي  
  :كند گونه تفسير مي حاكميت علي را اين )406-7ص:1380شهيدي، : رك( البلاغه در نهج

ــد    ــي كن ــان پ ــدين س ــن را ب ــه او ت  آن ك
  

ــ   ــد  حـ ــي كنـ ــت كـ ــري و خلافـ  رص ميـ
  

اــهر كوشـــد انـــدر جــاـه و حكـــم  زآن بــهـ ظـ
  

 تــــا اميــــران را نمايــــد راه حكــــم  
  

ــه   ــن جامـ ــر تـ ــد بهـ يارايـ ا ب ــ  اي تـ
  

ــه     ــس نامـ ــر كـ ــه هـ ــسد او بـ ــا نويـ  اي تـ
  ج

ــر   ــان دگـ ــد جـ ــري را دهـ ــا اميـ  تـ
  

 تـــا دهـــد نخـــل خلافـــت را ثمـــر      
  

  )3945-7 :1دفتر:1366مولوي، (
) ع(كه مولانا به تجليل از مقام شامخ علي بن ابيطالب         علاوه بر اين در موارد ديگري       

تامه مطلق را نيز متذكر شده و اين دسته ابيات غيـر              پرداخته، آشكار و پنهان مقام ولايت     
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دانـد كـه نبايـد آنهـا را از       الهي را نايبان حق ميياز مجموعة ابياتي است كه مولانا انبيا    
  .خداوند جدا دانست

  ناحكومت از ديدگاه مولا. 2
 اسـت كـه مولانـا    اينآيد  آنچه از ابيات مثنوي كه برگرفته از معارف اسلامي است برمي  

نيز مانند ديگر عالمان ديني و اغلب مشايخ عرفاني، حكومت مطلق را از آن باري تعالي                
 ، واگـذار  داند كه بنا به مصلحت و حكمت آن را به پيامبران كه نائبان بر حـقّ اوينـد                   مي

  : استكرده
 دا انـــدر نيايـــد در عيـــان  چـــون خــ ـ

  

ــران      ــن پيغمبـــ ــد ايـــ ــب حقنـــ  نايـــ
  

 منــوب  نــي غلــط گفــتم كــه نايــب بــي     
  

 گــر دو پنــداري قبــيح آيــد نــه خــوب       
  

  )673-4 :1دفتر، 1366مولوي، (
افزون بر اين، تعابير مولانا در بيانِ رسالت انبيا حكايت از شأن حكومتي ايـشان نيـز                 

 مـردم را بـه وصـال        ،اند تا با ارائه طريق      ن آمده دارد؛ از جمله اين تعابير است كه پيامبرا       
و مردم را از تنگناهـاي       )1751-1752 :2 ؛ دفتر  2812-1813 :1، دفتر 1366مولوي،  ( حق برسانند 
و راه   )4504 :6؛ دفتـر  140-141 :3همـان، دفتـر   ( د و به سـعادت ابـدي برسـانند        دينوي برهانن 

 و مردم را نسبت به امور بيـدار كننـد   )1002-1004 :1دفترهمان،( نجات را به مردم بنمايانند   
و فـاروق صـالح و       )4541 :6دفترهمـان، ( و به آزادي هدايت كنند     )2955-2975 :3دفترهمان،(

اي دارد كـه       با چوپاني رابطـه     به تعبير مولانا شغل انبيا     .)284-287 :2دفترهمان،(طالح باشند 
 رو همـه مهرباننـد       از ايـن   و )3288-3295 :6 دفتـر  همان،( گويا تمريني براي حكومت است    

 :3؛ دفتـر  574-577 :2دفترهمـان، ( خواهنـد   و دستمزدي از مردم نمي     )3280-3287: 6دفترهمان،(
 .)2005-2009 :4دفترهمـان، ( انـد   ا برده و براي تربيت اخلاقي مردم رنجه      )2931 :3؛ دفتر 2708

 :3 دفتـر  همـان، (دند  و خورشـي   )27-28 :4؛ دفتـر  2837 :3دفترهمان،( نظر او پيامبران چراغند   از  
و  )290 :2دفترهمـان، ( و روزند ) 1136 :5؛ دفتر 416 :2دفترهمان،( و ماه تابانند   )287 :3؛ دفتر 2836
  ... .و )1538: 1؛ دفتر933 :2دفترهمان،( اند و ماهي )200-209 :5دفترهمان،( آبند

 .بديهي است كه شأن حكومت بر مردم پس از پيامبران شايسته اوليـاي الهـي اسـت                
طبيـب   توان در داستان عاشق شدن پادشاه بر كنيزك و شخصيت اي از اين تفكر را مي   مونهن

   تابع ميلداند و كشتن زرگر را به دست او ميغيبي يافت كه مولانا دست او را دست خدا 



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

6
مار

، ش
24

تان
ابس

، ت
13

88

  ف حاكمان در مثنوي                                                               حكومت و اوصا

  

43

  :شمرد شخصي و اميد و بيم انساني نمي
 كـــشتن ايـــن مـــرد بـــر دســـت حكـــيم 

  

ــيم      ــي ز بـ ــود و نـ ــد بـ ــي اوميـ ــي پـ  نـ
  

  )222 :1 دفترهمان،(
شـروع  » نـي « كه آن را با حكايت عشق و اشـتياق           ،باري، مولانا از همان آغاز مثنوي     

ما و خودش در داستان عاشق شدن پادشاه بر كنيزك پرداختـه، راه          » نقد حال «كرده و به    
رهايي انسان را از گرفتاريهاي گوناگون تنها در گرو راهنماييها و ارشادات رهبران الهـي             

اين موضوع را در تمامي دفاتر مثنوي پـي گرفتـه و حكومـت و رهبـري را از                   دانسته و   
بـديهي اسـت بـه سـبب كيفيـت        . مسائل اجتماعي و انسانشناسي شمرده است     مهمترين  

 كه ظاهراً هيچ آداب و ترتيب مشخصي ندارد، دستيابي به بحثهاي منظم و              ،تنظيم مثنوي 
ا با تأمل در مثنوي مي توان بـه   ام؛درخصوص حكومت در مثنوي، ممكن نيست     مند  نظام

  .ديدگاه مولانا دربارة حكومت دست يافت

  رابطة حكومت با مردم از ديدگاه مولانا. 3
مولانا در بيان اين كه روش و منش حاكمان و كم و كيف حكومتـشان، در مـردم تـأثير                    

مي، خـات ( النّاس علي ديـنِ ملـوكهم     : مستقيم دارد و نيز در تفسير عبارتِ حديث نمايِ        
  : مي گويد)87 ص:1386

ــد   ــا كنـ ــت جـ ــاهان در رعيـ ــوي شـ  خـ
  

 چـــرخ اخـــضر خـــاك را خـــضرا كنـــد   
  ج

 شــه چــو حوضــي دان و هــر ســو دولــه هــا 
  

 وز همــــه آب روان چــــون لولــــه هــــا  
  

  )2820-21 :1،دفتر1366وي، مول(
اي را كه بين صلاح و فساد رعيـت بـا صـلاح و فـساد سـلطان                    و با اين بيان، رابطه    

سلطان در همه حال به منزلة آبـي اسـت          «دهد     و آنجا كه نشان مي     كند هست، توجيه مي  
رود و اگر آب وجود او شيرين است در اين جويها آب شـيرين                كه در وجود رعيت مي    

 پيداست كه نقش و تأثير ارباب قدرت را در تربيت و اصـلاح              ،روان است وگرنه نيست   
  ):644: 2تر،دف1368كوب،  زرين(» داند نفوذ خلق قابل ملاحظه مي

ــود  ــيرين بــ ــر شــ ــاه اگــ  آب روح شــ
  

ــا پـــر ز آب خـــوش شـــود     جملـــه جوهـ
  

 كـــه رعيـــت ديـــن شـــه دارنـــد و بـــس
  

ــبس    ــلطان عـ ــود سـ ــين فرمـ ــن چنـ  ايـ
  

  )72-3: 5دفترهمان،(
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  بندي حكومت از ديدگاه مولانا تقسيم. 4
   حكومتهاي سليماني1-4

حكومـت سـليمان     البتـه    .د هـستن  سليمان و فرعون نماد دو قدرت و دو گونه سـلطنت          
 كه بخـشي از  ،شود با حكومتهاي سليماني   كه مصداقي از ولايت مطلق تلقي مي       ،)ع(نبي

  . حكومت سليمان را دارند، متفاوت است
بنا به نص قرآن كريم، سليمان از درگاه الهي خواست تا به او ملكي عنايـت فرمايـد                  

ي و هب لِي ملكْـاً لاَّينْبِغـَي     قالَ ربِّ اغفِْرْلِ   :كه بعد از وي هيچ كس شايسته آن نباشـد         
     ابهالْو اَنْت دِي اِنَّكعن بدٍ ملكي     گفت« :]35): 38(ص   [لأَحپروردگارا مرا بيامرز و م

به راستي كه تويي كه خود بسيار       . به من بخش كه هيچ كس را پس از من سزاوار نباشد           
ان از خداونـد ملكـي خواسـت تـا          مولانا در بيان علت اين مطلب كه سليم       . »اي  بخشنده

  :گويد هيچ كس بعد از او آن ملك را نداشته باشد، مي
ــده  ــليمان آمـ ــي از سـ  ســـت رب هـــب لـ

  جج

ــك دســت     ــن مل ــرا اي ــر م ــده غي ــه م  ك
  ج

ــود    ــن لطــف و ج ــن اي ــر م اـ غي ــن بـ ــو مك  ت
  

 ايــن حـــسد را مانَــد امـــا آن نبـــود    
  

 نكتــه لاينبغـــي مــي خـــوان بــه جـــان   
  

 مـــدانســـرِ مِـــن بعـــدي ز بخـــل او   
  

  )2604-6: 1،دفتر1366مولوي، (
يعني درخواست سليمان ناشي از بخل نيست، بلكه حاكي از ايـن اسـت كـه چـون                  

خواهد تا بـه هـر        داند از حق مي     خطرهاي روحاني سلطنت و تعلّقات عالم حسي را مي        
كند، كمـال حـالي را هـم كـه بـه وي بخـشيده        كس كه ملكي نظير ملك وي را عطا مي     

   .مايداست، عطا ن
شود آن كه طرح ملكـداري        در واقع از دو الگويي كه در مثنوي براي سلطنت عرضه مي           

گردد و آن ديگر كه طرح ملك سليماني است         ميمنجر  فرعون است به غفلت و عصيان       
 دشـو   جنبه خلافت الهي دارد و حشمت و جلال آن هم موجب طغيان و عـصيان نمـي                

  ).644- 5 :2،ج1368كوب،  زرين(
هاي ظاهري كه مورد تعظيم و تكريم مردم واقع شده و             ن نگاه بعضي از سلطنت    با اي 

در متون از آنها به نيكي ياد شده است، راز و رمزي از خلافت الهي به همراه دارند و از                    
  .اند اي برده ، بهره است كه تمام آن البته به هيچ كس پس از وي نرسيده،ملك سليمان
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  اوصاف حاكمانِ سليماني
هاي حكومت دنيوي جنبـه روحـاني و معنـوي هـم              اكمان سليماني، علاوه بر جنبه    ح. 1

كنـد،    يعني اگر سليمان به ملك بلقيس با همة جلال و شكوهش توجهي نمـي   ؛دارند
سبب است كه ملك او با عالمي ماوراي عالم محسوس پيونـد خـورده اسـت و                   بدان

 :4،دفتـر 1366مولـوي،   (» هاست كه برونِ آب و گل بس ملك      «اين نكته را ادارك نموده      
660(.   

. شـود   قدرت و غلبه در حاكمان سليماني سبب غفلت از خدا و كفـر و طغيـان نمـي                 . 2
توجهي به احكام و فرمانهاي الهي و ثمرة غرور اسـت             غفلت از خداوند كه نتيجه بي     

دارد و او را ناچـار        به آساني حاكم را به ظلم دربارة خود و در حق غير خود وا مـي               
آيـد كـه در امتحـان بـراي           كند و براي او همان پيش مي        ه پيروي از هواي نفس مي     ب

  :هاروت و ماروت پيش آمد
 داري فرمانهـــــــاي او وز ســـــــبك

  ج

 وز فراغــــــت از غــــــم فــــــرداي او  
  

 همچـــو هـــاروت و چـــو مـــاروت شـــهير
  

ــر     ــود تيــ ــد زهرآلــ ــر خوردنــ  از بطــ
  

  )3060 و61 :2دفترهمان،(
 سليمان رخ نداد و قدرت او به غفلـت و كفـر و طغيـان او               اما هرگز اين اتفاق براي          

در مثنـوي دالّ    » ب زلّت او  كژ وزيدن باد بر سليمان به سب      «حتي حكايت   ؛   نشد منجر
يافت، تخت و تـاج       است كه هرگاه سليمان ميل به قدرت و شرّ و شهوت مي           بِر اين   

  :كرد او، او را متنبه مي
 بـــاد بـــر تخـــت ســـليمان رفـــت كـــژ

  

 ن گفــت بــادا كــژ مغــژ   پــس ســليما   
  

  )1897 :4دفترهمان،(
  : حاكم سليماني بايد خلق و خوي خدايي داشته باشد. 3

 شـــاه را بايـــد كـــه باشـــد خـــوي رب 
  ج

 رحمــت او ســبق گيــرد بــر غــضب      
  ج

  )2436 :4دفترهمان،(
 :اقتدار حاكم سليماني بايد ذاتي و متكي به نيروي الهي باشد نه به خزانه و لشكر. 4

ــد   ــاه آن باش ــود  ش ــه ب ــود ش ــه از خ  ك
  

ــود      ــه ش ــزن ش ــشكرها و مخ ــه ل ــي ب  ن
  ج

  )328 :2دفترهمان،(
  : حاكم سليماني بايد خود و كارگزارانش عادل باشند. 5

 شـــاد آن شـــاهي كـــه او را دســـتگير 
  

ــر      ــف وزي ــون آص ــار چ ــدر ك ــد ان  باش
  ج
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ــرين او شـ ـ   ــون ق ــادل چ ــاه ع  ودش
  

ــود      ــن ب ــور اي ــي ن  عل ــور ــي ن  معن
  ج

ــون آ   اـه و چ لـيمان شـ ــون سـ ــر چ  صــف وزي
  

ــر      ــر عبي ــر ب ــور اســت و عنب ــر ن ــور ب  ن
  

  ) 1250-2 :4دفترهمان،(
   الهي باشديحاكم سليماني بايد از اوليا. 6

ــود  ــاه بـ ــاه بـــس آگـ ــود و شـ ــاه بـ  شـ
  

 خــــاص بــــود خاصــــة االله بــــود     
  ج

  )241 :1دئفترهمان،(
  : حاكم سليماني بايد خاضع و خاشع و با مردم باشد. 7

 و ملك را از دل خود دور كند، خـضوع و خـشوع او را                وقتي حاكم بتواند حب ِمال        
خـضوع و خـشوع سـليمان       «گونه كه    پندارد؛ همان   گيرد و خود را مسكين مي       فرا مي 

مـسكين كنـار    : گفـت   شد و مي    بدان پايه عظيم بود كه اغلب با مسكينان همنشين مي         
  ).172 :،ص1،ج1378نيكلسون، ( »نشيند مسكين مي

ــك را از   ــال و مل ــه م ــدچــون ك  دل بران
  

  زان سليمان خويش جز مسكين نخواند  
  )986 :1،دفتر1366مولوي، (

  : حاكم سليماني بايد از شهوت و حرص و هوا به دور باشد. 8
خواهد از خـونريزي شـاه دفـاع          گاه كه مي   مولانا در ضمن حكايت شاه و كنيزك، آن           

  :گويد  مي،كند
ــه  لـ ــام ا لهـ ــودي كـــارش ا  گـــر نبـ

  

ــاهاو ســـگي بـــودي دران    نـــده نـــه شـ
  

ــوا   ــرص و هـ ــود از شــهـوت و حـ  پــاـك بـ
  

ــدنما    ــكِ بـ ــرد او ليـــك نيـ  نيـــك كـ
  ج

  )234-5 :1دفترهمان،(
ــام او  ــسلمان كـ  گـــر بـــدي خـــون مـ

  

 كـــافرم گـــر بردمـــي مـــن نـــام او  
  ج

ــي ــقي   مـ ــدح شـ ــرش از مـ ــرزد عـ  بلـ
  

ــي      ــدحش متّقـ ــردد ز مـ ــدگمان گـ  بـ
  

  )239-40 :1دفترهمان،(
  :و آهي به آسمان نرود ناله  بركَند كه هيچاي  ا به گونهبايد ظلم و ستم ر  حاكم سليماني. 9

ــك زآن داده اـن    ملـ ــن فكــ اـ را كـ ــت مــ  سـ
  

 تــــا ننالــــد خلــــق ســــوي آســــمان  
  

ا    ــ دودهـ ــد  يـ ا ي رن ب الا  ــ بـ ه  ــ بـ ا  ــ  تـ
  

 تـــاـ نگـــرـدد مــــضطرب چـــرـخ و ســـهـا  
  

ــيم    ــة يتـ ــرش از نالـ ــرزد عـ ــا نلـ  تـ
  ج

ــيم       ــاني مقـ ــتم جـ ــردد از سـ ــا نگـ  تـ
  

ــذهبي  ــك مـــ ــاديم از ممالـــ  زآن نهـــ
  

ــا ني   ــاربي  تــ ــا يــ ــر فلكهــ ــد بــ  ايــ
  ج

  )4639-:3دفتر42همان،(
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   حكومتهاي فرعوني2-4
نمونه كامل حكومتهاي غيرمشروع و حاكمان ظالم و مـستبدي كـه در برابـر جريانهـاي                 

شـوند،    ايستند و مانع امنيت و رفاه دنيوي و رشد و كمال معنـوي مـردم مـي                  حقگرا مي 
اي جامع، صفات و ويژگيهاي قابل       فرعون و شيوة حكومتي اوست كه در مثنوي به گونه         

  :تسرّيِ فرعون و حكومت او بيان شده است

  اوصاف حاكمان فرعوني
  : حكومت حاكمان فرعوني، حكومت بر آب و گل است. 1

 و گـل سرشـوي    قصة عطّاري كه سنگ تـرازوي ا      «اين ويژگي را كه مولانا در ضمن        
پيش از آن هم اشاره شد، نـشان   آورده است، چنانكه  )757همان، دفتر چهـارم،ص   (» ...و بود

از تقابل دو نوع حكومت الهي و ظاهري دارد و بر توصية مولانا به ترك قدرتهاي مادي                 
  :كند اي معنوي و آن جهاني، تأكيد مي هو اين جهاني براي رسيدن به ملك

ــت   ــك سباس ــر مل ــد گ ــرك آن گيري  ت
  ج

ــك      ــس مل ــل ب ــرون آب و گ هـ ب ــت كـ  هاس
  

 اي وانــدهكــه تخـتـش خ تختــه بنــد اســت آن
  

ــداري   ــدر پنـ ــده6صـ ــر در مانـ  اي  و بـ
  

  )660-1 :4دفترهمان،(
  :دانند در حالي كه اسيرند حاكمان فرعوني خود را امير مي. 2

پندارنـد    ه خود اسير جهان هستند، خويشتن را امير جهان مي         كبا آن «حاكمان فرعوني   
 :،ص2،ج1368 كـوب،   زريـن ( »دانند كه مالك ملك نيستند، مملـوك ملـك محـسوبند            و نمي 

646.(  
اـن هــستيد خــود مملــوك ملــك      اـين زمـ   كـ

  

ــك     ــد او ز هلـ هـ بجهـ ــك آن كــ ــك ملـ  مالـ
  

ــه ــاز گونـ ــان   بـ ــن جهـ ــير ايـ  اي اسـ
  

 نــام خــود كــردي اميــر ايــن جهــان       
  

  )650-1 :4دفترهمان،(
  :دانند حاكمان فرعوني خود را بندة خدا نمي. 3

ط آزادگـي و رهـايي      ه بنـدگي شـر      كله بندگي و اين   ئمولانا در جاي جاي مثنوي مس     
 از جمله ،شده و درخصوص حاكمان نيز بر اين نكته تأكيد ورزيده است         يادآور  است را   
ضمن ذكر فـضليت بنـدگي      » ...مرآن رسولان را    ) ع(دلداري و نواختن سليمان     «در بيان   

بـي جهـان    «خدا بر ملك اين جهاني و اينكه هر كس بر درگاه مالك الملـك سـر بنهـد                   
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و تأكيد بر اين مطلـب كـه ذوق سـجده كـردن و بنـدگي خـدا                  » خاك صد ملكش دهد   
  :گويد ، مي»ر آيد از دو صد دولت تو را تخوش«نمودن 

ــدرگي  ــان از بـــ ــاهان جهـــ  پادشـــ
  

 بــــو نبردنــــد از شــــراب بنــــدگي  
  ج

ــم  ــه ادهــ ــگ  ورنــ ــرگردان و دنــ  وار ســ
  

 درنـــگ ملـــك را بـــر هـــم زدنـــدي بـــي   
  جج

  )664-8: 4دفترهمان،(
  :نت ناپايدار اين جهاني خرسندندحاكمان فرعوني به سلط. 4

ند و بندة نفس، پادشاهيـشان       هست  بنا به تعبير مولانا، پادشاهان فرعوني كه اسير ملك        
 ايـشان   عـدة  و   عـِدة پادشاهي حقيقي نيست و شكوه و جلال و قدرت آنها وابسته بـه              

رَضي و ناپايدار استاست و بديهي است اين نوع پادشاهي، ع:  
ــه ا ــد كـ ــاه آن باشـ ــودشـ ــه بـ ــود شـ  ز خـ

  

ــود     ــه شـ ــشكر شـ ــا و لـ ــه مخزنهـ ــه بـ  نـ
  

ــرمدي  ــاهي او ســ ــد شــ ــا بمانــ  تــ
  

ــدي     ــن احمـ ــك ديـ ــزّ ملـ ــو عـ  همچـ
  

  )3208 - 9 :2دفترهمان،(
  :وجود حاكمان فرعوني، نتيجه اعمال گردن كشان است. 5

در بيان آنكه حق تعالي صورت ملوك را سـبب مـسخّركردن            «مولانا در دفتر سوم و      
  كند كه  اشاره مي» ...ق نباشند، ساخته است جباران كه مسخّر ح

ــت و اســتـخوان  ــق ز گوشـ ــه حـ  آن چنانكـ
  

 از شـــهان بــاـب صـــغيري ســاـخت هــاـن   
  

ــد    ن ن ك ــشان  ي ا ــجدة  س ا  ــ ي ن د ــل  ه  ا
  

 چــون كــه ســجدة كبريــا را دشــمنند      
  

ــشان  ــي محرابـ ــرگين دانكـ ــاخت سـ  سـ
  

ــام آن محـــراب ميـــر و پهلـــوان     نـ
  

  )2998 - 3000 :3دفترهمان،(
هـستند كـه موسـي بـراي     ) درِ كوچك بيـت المقـدس   (د باب صغير    پادشاهان همانن 

اسرائيل ساخت و دسـتور داد از آن در وارد شـوند و خـود را                  خميدن قامت جباران بني   
جداً و قُولُـواْ        : مأخذ اين واقعه قرآن كريم است     . كنندبشكنند و توبه     اب سـ اُدخُلُوا الْبـ
الحطـه باشـد كـه        رسد بـاب صـغير همـان بـاب          به نظر مي   «]58): 2(بقره  [ْ  حِطَّةٌ نَغفِْرلكَمُ 

المقـدس    بر مسجد يعني حرم بيت    » دري در زمين برده   «آن را   ] در سفرنامه [ناصرخسرو  
له ايـن   ئ غرض مولانا از طـرح ايـن مـس         ).1227 :،ص3،ج1378نيكلسون،  (» كند  توصيف مي 

م كبريايي خداوند،   از سجده به مقا   ] كه[اهل دنيا و خودخواهان و مال پرستان        «است كه   
 نتيجة اين عملشان به وجود آمدن پادشاهان اسـت       ؛ورزند و از تكامل گريزانند      امتناع مي 
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اگـر خداونـد سركـشان      « و   )136ص:1357جعفري،  (» كنند  روند و به آنان سجده مي       كه مي 
 است كه پـستي و  اينجهان را مقهور اينان مي سازد و به تعظيم آنها وادار مي كند براي         

» هـا را نـشان دهـد   رت خود آنها را معلوم دارد و ناچيزي ملك و قـدرت شـاهان آن           حقا
   .)645،ص2،ج1368زرين كوب، (
  : خويشان خود را هم مي كشند،حاكمان فرعوني حسودند و از روي حسد. 6

مولانا ضمن مناجاتي در دفتر پنجم، آنجا كه دوري از حسد را براي بندگان از خـدا                 
  :ح مي كند كهكند، تصري درخواست مي

ــي    ــشكر م ــه ل ــين ك ــاهان ب ــشند پادش  ك
  

ــي    ــود را م ــشان خ ــسد خوي ــشند از ح  ك
  ججج

  )1202 :5،دفتر1366مولوي، (
  :كنند و گدا صفتند قصد مال حرام مي. 7

   كه آنجا»...زاده كه پادشاهي حقيقي به وي روي نمود حكايت آن پادشاهي«مولانا ضمن 
او غنّـي  «دانـد زيـرا       ا بر صالح قانع جـايز نمـي       پردازد و اطلاق آن ر      مي» گدا«به تعريف   

  :گويد ، مي»القلب از داد خداست
 قلّتـــي كـــان از قناعـــت وز تُقاســـت   

  

ــت    ــان جداسـ ــت دونـ ــر و قلّـ  آن ز فقـ
  

ــه يابــد، ســر نهــد    حب  اي آن گــر ب
  

ــي      ــت م ــه هم ــنج زر ب ــن ز گ ــد وي  جه
  

  )3133-4 :4دفترهمان،(
  :كند، گداست قصد هر حرامي ميدهد كه شاهي كه از روي حرص  و سپس ادامه مي

ــر حــرام   ــصد ه ــه او از حــرص ق  شــه ك
  

ــي   ــام   مـ ــد همـ ــدا گويـ ــد او را گـ  كنـ
  ج

  )3131-5 :4دفترهمان،(
  :حاصل كردار ايشان جز شرّ نيست. 8

مولانا براي بيان نتيجه رفتار و كردار شاهان فرعون صفت كه چيزي جز شرّ ندارنـد،      
  : ده استكند كه بسيار گويا و گزن داستاني نقل مي

ــي   شــد آن يــك شــهريار  ســوي جــامع م
  

 زد نقيـــب و چوبـــدار  خلـــق را مـــي   
  

 زن آن يكــي را ســر شكــستي چــوب   
  

 وآن دگــــر را بردريــــدي پيــــرهن    
  ج

ــورد   ــي ده چــوب خ ــي دل ــان ب  در مي
  

ــي   ــرد   بـ ــرو از راه بـ ــه بـ ــاهي كـ  گنـ
  

ــا شــاه و بگفــت   خــون چكــان رو كــرد ب
  

ــت       ــي از نهف ــه پرس ــين چ ــاهر ب ــمِ ظ  ظل
  

ــو ايــن ــر ت  روي  اســت جــامع مــيخي
  

 ! ...تــاـ چـــه شـــد شـــرّ و وزرت اي غـــوي  
  

  )2465-9 :6دفترهمان،(
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  :لرزاند مدح و تعريف حاكمان فرعوني عرش را مي. 9
خواهـد بـه دفـاع از         در داستان عاشق شدن پادشاه بر كنيزك، هنگامي كه مولانا مـي           
گـر بـدي    «د كـه    گوي  طبيب الهي برخيزد و عمل او را در كشتن زرگر موجه گرداند، مي            

كه مـدح شـقي      كند  و سپس اضافه مي   » كافرم گر بردمي من نام او     / خون مسلمان كام او   
اذا مـدِح الفاسـِقُ     سبب لرزش عرش الهي است كه البته بيان او اشاره دارد به حـديث               

انگيـزد و     ستايش از فاسق خشم خداوند را بـر مـي          (غَضِب الرّب و اهتَزَّ لذلك العرش     
  ).55 :،ص1،چ1378نيكلسون، (آورد  لرزه در ميعرش رل به 

  نتيجه گيري
   عرفا  بر خلاف غالب مشايخ صوفيه و–شود كه اصولاً مولانا  معلوم مياز آنچه گفته شد، 

به مسائل سياسي و اجتماعي توجه كامل داشته و با رجـال             - نعرااو بر خلافِ عرفِ ش    
ز موضـعي قدرتمندانـه بـا آنهـا         سياسي و صاحبان مناصب اجتماعي ارتبـاط داشـته و ا          

 امـري ضـرور   ،و حكومت را مانند همـة علمـا و عقـلايِ عـالم     ا. كرده است   ميبرخورد  
آيد كه مباني نظري مولانـا دربـارة حكومـت     پژوهش چنين برمياين از . دانسته است   مي

او تحقق حكومت الهي را در ولايت مطلقة        . استمبتني  بر نظرية حكومت از نظر اسلام       
مولانـا مـشروعيت    . كنـد   داند و مصداق واقعي آن را علي بن ابيطالب معرفي مي            ميتامه  

دانـد و بـا       مـي ) ص(حكومت را مشروط به انتساب حكومـت بـه نبـوت پيـامبر اكـرم                
كوشد تا بـه توصـيف حاكمـان الهـي و            گيري از نوع حكومت سليمان و فرعون مي         بهره

 ،نفساني كه نمادشان فرعون اسـت      كه نمادشان سليمان است و اوصاف حاكمان         ،معنوي
مولانا براي حاكم اسلامي قائل بـه       . ايي را برشمرد    هبپردازد و براي هر يك از آنها ويژگي       

  :شرايط زير است
  .از اوليا و خاصان خداوند باشد. 1
  .ملك دين و دنيا را توأمان داشته باشد. 2
  .گفتار و كردارش الهي باشد. 3
  .باشدخلق و خويِ خدايي داشته . 4
  .اش نباشد قدرت و شكوهش به خاطر لشكر و خزانه. 5
  .ظلم و ستم را ريشه كن كند. 6
  .از هواهاي نفساني دور باشد. 7
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